


ه منَ الشَّيطَانِ الرَّجيِمأعوذُ بِالل

ه الرحّمن الرحّيمبسم الل

ـه رب العْالمَينَالَْحمد للّ

والصلوةُ و السلام علي سيدنا و نبَيِنا و حبيبِ قلُوُبنِا و طبَيبِ نفُوُسنا

أبِي القاسمِ المصطفَي محمد

 لي وعهلي آلاللعَنُ ع رينَ وهِم أ الطَّيبِينَ الطاّهعينَأعدائجم

السلام به عنوان بصري در ذيل فقرة شريفه از كلام امام صادق عليه

لا ، فَهارِ والنَّيلِ اللَن آناء مةٍ ساعلِّ في كُ لي أورادع ذلكم: فرمايندحضرت مي

 به اذكاري مشغولم ،رادي مشغولممن در شب و روز به يك او«ردين وِني علْشغَتَ

 راجع به اينكه چرا براي انسان ذكر و »!ردم باز ندار و مانع نشوو مرا از ذكر و وِ

ورد لازم است و نقش ذكر در ترقيّ انسان به چه نحوي است، كلامي از 

البلاغه عرض شد و مطلب ناتمام ماند السلام در نهجأميرالمؤمنين عليه

و إنَّ : دنفرمايالسلام در نهج البلاغه راجع به خصوصيت ذكر ميأميرالمؤمنين عليه
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خداوند متعال «1 تَشغْلَهم تجارةٌ و لابيع عنهْفَلاه منَ الدنيا بدلاً،نذوُخيتَّللذِّكرِ لَأهلاً 

اي را براي ياد خودش انتخاب كرده افرادي هستند كه اينها به جاي فرو يك عده

 ذكر و ياد حقّ را انتخاب كردند و به جاي ممارست ، دردنيا و مشتهيات دنيارفتن

»جايگزين كردند ياد حقّ را آمدند و،با هواهاي نفساني و وصول به مشتهيات

 از عباراتشان ،البلاغه و دركلمات بزرگان نسبت به دنياآنچه كه ما در نهج

اء به ذهن تبادر كند متفاوت  با آن معنايي كه ممكن است ابتد،شويممتوجه مي

، منظور زندگي در عالم ماده نيست،است منظور از دنيا در عبارات بزرگان، منظور

ارگان  كرة زمين و خورشيد و ستارگان و سي،طي عمر در عالم ماده نيست منظور

ه عليه و آله و سلّم مروي است  و كهكشان نيست از پيغمبر اكرم صليّ اللقو ثواب

هم لعنت بر اين دنيا و هم كسي كه «2الَدنيْا ملعْونٌ و ملعْونٌ منْ فيها: رمودندكه ف

كرد خود  يكي از افرادي كه در همين دنيا زندگي مي»كندتو اين دنيا زندگي مي

 شيعيان و افراد را از ،ه و أولياءبينيم ائمايني كه اين همه ما ميديگرپيغمبر بود

 اينكه دست ؟ آيا منظورشان زندگي در اين دنياست،كننديا نهي ميفرو رفتن در دن

آنها نبوده موت و حيات كه به دست ما نيست كه حالا آنها بگويند آقا در دنيا 

باش يا نباش نه تولّد در دست ما بوده خيلي ما در اينجا بخواهيم قضيه را نازل 

ت صحبت نكنيملّكنيم و از جهات علمي و مراتب عدست پدر و داقلّ ح،ي 

 دست ما نبوده حالا صرف نظر از اينكه ؛ قضيه است ديگر حداقلّ؛مادرمان بوده

ازدواج كردند و توالد و تناسل و اينها به ،ليّخود آنها هم در تحت يك عوامل ع 

 حداقلّ قضيه اين است كه دست ما نبوده اين يك مطلب ،آنها كار نداشته باشيم

222خطبةالبلاغه،نهج» تشَْغلَهم تجارةٌ و لابيع عنْهمفلَخذوُه منَ الدنيا بدلاً،أو إنَّ للذِّكرِ لأَهلاً «ـ 1

103، ص74بحارالانوار، ج» ، ملعون من فيهانةدنيا ملعوال«ـ 1
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خودش اين دنيا بياورد و بعدمتعال ما را در خداوندشود كهآنوقت چطور مي

يت  خلاف غايت و هدف از علّ؛ اين خلاف صنع است؛بيايد دنيا را مذمت كند

منظور از دنيا استقلال بخشيدن به دنيا و او را از ساير  اينطور  اين معنا ندارد؛است

.ي جدا دانستن استمعوالم عل

آيد يعني از نقطة نظر  مي»ستپ«آيد،  مي»دني«آيد و از مي»تنائَد«دنيا از 

ارتباط مخلوقات با حضرت حقّ، آنچه كه حقيقت اشياء را بواقعيته و بحقيقته 

 آن جنبة ربطي اينها با حضرت حقّ است به عبارت ،كندبراي انسان منكشف مي

ز ديگر آن جهت ارتباطي است كه آن ارتباط، جميع مخلوقات را متحققّ كرده و ا

عدم به وجود آورده و به آنها لباس هستي پوشانده اگر آن مطلب را ما از همة 

ماند و اين مسأله اختصاص به اشياء بگيريم ديگر براي موجودات چيزي باقي نمي

 اينها مشمول اين قاعده ، تمام خلائق از عوالم علوي و عالم ماده؛عالم ماده ندارد

 حقّ، چه آن عوالمي كه خارج از ماده و و قانون هستند خلقت آنها از حضرت

صورت است كه آنها عوالم علوي هستند و چه آن عوالمي كه خارج از ماده 

 صورت دارد كه آنها عوالم مثال وملكوت است و چه عالمي كه هم ليواست 

كنيم اي است كه ما مشاهده ميداراي صورت است و هم ماده كه همين عالم ماده

ارتباط با حضرت حقّ است كه بدون عنايت مول اين قانون ربط وتمام اينها مش

 يعني هم از نقطة نظر خلق و هم از نقطة نظر استمرارش ،اًئاو هم حدوثاً و هم بقا

و حياتش و دوامش متكّي به اوست و با يك لحظه غفلت و با يك لحظه عدم 

 ـ و ريزند قالبهااگر نازي كند از هم فرـ شودعنايت، عدم بر آن وجود حاكم مي

الا اين موجوداتي كه وجودشان از طرف حقّ است طبعاً يك آثاري هم بر ح

وجود اينها مترتبّ است وجود ملائكه اينها اصل الوجودشان از جناب حقّ است 

لم  ع اينها متحققّ شدند و در عالم اعيان اينها وجود پيدا كردنداز حضرت حقّو
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جد و  آنها، تدبير آنها، صفاي آنها، عبادت آنها، مآنها، نور آنها، بهاء آنها، عقل

 از  تمام اينها هم به تبع آن وجود،،كرامت آنها، آن عظمت و جلال و جمال آنها

ا توجه به اين نكته ما به اين مطلب است بو از حضرت حقّ است جناب حقّ 

كند، تمام آنها رسيم كه آنچه در عالم وجود از حضرت حقّ تراوش ميمي

جوداتي هستند متدليّ و متكيّ به حضرت حقّ، نه مثل يك كارخانة ماشين و

كند يا سازي، من باب مثال يك كارخانة ماشين سازي يك ماشيني را درست مي

وقتي ماشين از خط توليد دهد بيرونو بعد ميكند  تركيب ميكند،ميمونتاژ

تويش خواهد، بنشيند و ديگر به كارخانه ارتباطي ندارد فقط يك راننده مي،درآمد

 ماشين از كارخانه بيرون آمد وقتي انسان از مادر  ديگربنزين بريزد حركت كند

با شير ، ديگر متكيّ به مادر نيست اگر مادر همان موقع هم بميردمتولّد شد،

ها، خردان و نفهم متكيّ نيست گرچه بعضي از بي؛كنند هم بزرگش ميشخشك

انسان و با چيزهاي ديگريند كه شير مادر ارزشي نداردگوآيند و مي مي،هااين

بعضي از دعاوي نفساني و ظاهري زنند و به خاطرتواند و مادرها را گول ميمي

ترين غذا كنند شير مادر مهم بچه را از اين نعمت بزرگ محروم مي،و امثال ذلك

هاي او را قرار براي بچه هست علاوه بر آنچه كه خداوند در اين شير تمام نياز

آن ارتباط عاطفي كه بچه، نياز به آن ارتباط دارد، به واسطة جلوگيري ، داده است

شود و اين بسيار خيانت و جنايت بزرگي است كه يك مادر از اين بچه سلب مي

اي به دنيا آمد و اش روا بدارد اما در هر صورت اگر بچهبچهممكن است به

گيرند كنند ديگر يا يك دايه برايش ميه را بزرگ مي اين بچ،رفتمادرش سرزِا

 ديگر اي را كه بنّا بسازد،شود يك خانهيا اينكه با همين غذاها بالاخره بزرگ مي

 فقط رنگش ، به بنّا ندارد،شود، نياز به بنّايي ديگر نداردوقتي كه خانه تمام مي

.نشينندآيند تويش ميكنند و ميمي
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 اتكّاء موجودات كاءشان به حضرت حقّ اينطور نيستاما موجودات اتّ

مانند ماشين و مونتاژ نيست يا مانند يخچال و لباسشويي كه كارخانه بخواهد 

ارتباط درست بكند و بعد هم بدهد بيرون و هيچ ارتباطي نداشته باشد كه نيست

، مانند ارتباط دستگاههاي تراش و دستگاههاي مونتاژ موجودات به حضرت حقّ

است بالنّسبه به آن نيروي برقي كه در آنها هست تا وقتي اين برق توي اين 

ته از منبعش قطع يسي همين كه اين جريان الكتر؛كندآيد، اين كار ميدستگاه مي

ايستد، تمام است اين ارتباط بين انسان و بين پروردگار است،  اين دستگاه مي،شد

كند همين ين دارد در سد برق توليد مي كه تورب،كندتا وقتي اين دستگاه كار مي

چقدر ـ  يك ثانيه كشد، حتيّ يك ثانيه هم طول نمي،كه آن توربين در سد ايستاد

 فوقش هزار ؟ها هستكه اين توربينمگر فاصله بين كارخانه و بين فرض كنيد

اين دستگاه توليدش ـ رود كيلومتر، برق در هر ثانيه سيصد هزار كيلومتر راه مي

،شودكه قطع مي همين،اين توي به جريان متناوب الكتريسته است كه بيايدتكّم

 عدم نتيجه، شود عدم فعاليت، عدم توليد، عدم اثر،بر اين دستگاه عدم حاكم مي

 اما مطلب از اين يك ،من زدمبود مثالي يك حالا اين  عدم خيراتعدم بركات،

وجودات مرا بگويم كه اين ارتباط بين خواهم اين قدري بالاتر است حتيّ من مي

 عدم حتيّ بر خود دستگاه ما حاكم  از اين بالاتر استبين حضرت حقّو

يعني فرض را بر اين بگذاريم كه اين برق  نه بر فعاليت ما، نه بر آثار ما؛شودمي

ها و اينها  دنده اگر برق نباشد آن چرخحتيّ بتواند خود دستگاه را هم نگه دارد،

 ارتباط بين انسان و بين  ـفرض را بر اين بگذاريمـ يعني روند همه از بين ميهم 

حضرت حقّ اين طوري است ارتباط بين جبرائيل و بين حضرت حقّ اين طوري 

است ارتباط پيغمبر اكرم با حضرت حقّ اين طوري است ارتباط أميرالمؤمنين با 

قت اين يعني واقعيت حضرت حقّ اين طوري است اين چيست؟ اين يعني حقي
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اين يعني آن جنبة حقيقتي كه در پشت پردة غفلت از ديدگان ما نهفته است و ما 

اوه «: كندآيد نگاه مياي ميكنيم يك بچهفقط به كار كردن اين دستگاه نگاه مي

كار ه كند، چفرض كنيد كه مونتاژ ميآيد مي؛چه دستگاهي است اين آقا! عجيب

 يك دفعه ؛داند اما اگر آن شخص برود اين كليد را فشار بدهد هيچ نمي»كندمي

 جريان را قطع كرد جريان برق با اين كليد ؟بيند ايستاد اين كليد چكار كردمي

ن اين دستگاه به ايآقا :گوئيمبيند، ميشود ولي آن بچه اين جريان را نميقطع مي

؟آقا برق كجاست: گويدي است م، اين با برقعظمت، اين دستگاه به اين بزرگي

بينم كه از اين همينطور بينم، من توليدي ميبينم، من چرخ دنده ميمن آهن مي

دهيد شما به ببه من نشان  شما است؟شيديگر برق كجااين آيد دارد بوجود مي

 الآن اين ساعت من دارد با انرژي دارد ؟ستهيشدهيد برق كجابمن نشان 

 كردم، اين شي مكانيكي است ديگر من كوككند، انرژي چي؟ انرژحركت مي

 حالا شما اين دهد ميهايي كه هست دارد حركتدارد فنر او را با چرخ دنده

 اين ساعت انرژي نشان دادني نيست فنر را نشان بدهيد توانرژي را به من 

بينيد اما انرژي را هم به من نشان بدهيد كنيد مي اين فنر باز مي؛شود نشان دادمي

گذارد  يك حقيقت است ما ديدگانمان نمي،حالتي كه اين يك واقعيت استدر 

همه را زير پوشش را آن حقيقتي كه در پشت پرده دارد تمام اين موجودات 

 آن حقيقت از ديدگان ما ،كندخودش قرار داده و به اصطلاح دارد ساپرت مي

حسين ،  آقا استبينيم زيد است، حسنبينيم، ميمخفي است آني كه ما داريم مي

كند و بلند شانه ميهم موهايش را  صبح كت، شلوار را تنش مي كند و؛آقاست

رويم،  ما راه مي،سه، چهار بله يك، دو،:توي خيابانافتدو راه ميآيدشود ميمي

ي نگفته س ك،بو انرژي داريم بسيار خوب، مباركتان باشد خيلي خ،قدرت داريم

كنار رودتا شب همين كه ميد اين را نگهش داريدتواني اما اگر مي؛نداريد



7......................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

،افتد روي زمينآنور ميكندزند، پنجاه متر پرتش ميميخيابان، يك موتوري

. بگيرندش، ببرندش، بخوابانندش بيمارستان،بايد بيايند

سابق در ذهنم استكنند يك حكايتي است كه من از خيلي وقتنقل مي

ت رضا شاه، شخص فاضلي هم بود به نام علي يك شخصي بود در زمان حكوم

اصغر حكمت اين وزير فرهنگ و معارف بود در زمان رضاشاه خاطراتش را 

ظاهراً فروغي بود و رضاشاه يك وزير درباري داشت به اء ر رئيس الوزخواندممي

آن نواحي بود الآن هم يك ؛ نام تيمورتاش كه از همان اطراف خراسان و آنها بود

از كه رسد قريه اي هست به نظر مينجا به همين نام در آنجا هست،دهي در آ

همانجا بوده چون از اطراف بجنورد بود و اين اقتدارش به عنوان يك وزير 

رضاشاه حتيّ از محمد علي فروغيِ نخست وزير هم بيشتر بود اين جناب 

يم خدمت  يك روز ما روز سلام بود خواست:گويند كه مي،دنفرمايحكمت نقل مي

بكنيم در ضمن اَعلي حضرت برسيم وعرض تبريك به مناسبت يك عيدي،

ظاهراً يك چند صدمين سال براي تولّد مولانا، مثنوي، جلال الدين محمد بلخي 

 يك جشني، يك سميناري، از همين ،ايخواستيم يك يادوارههم بود و ما مي

 باشيم و برويم از ايشان خواستيم براي ايشان هم داشتههايي كه هست ميبرنامه

ما : گفت مي؟ خلاصه اينكار را انجام بدهيم يا نهشكراً لك،،هم اجازه بگيريم كه

 هنوز رضاشاه نيامده بود، اين جناب تيمورتاش يكي وارد شديم به همين دربار،

ن چوبهاي تعليمي و حركت اي از ،هاي اينقدري دستش گرفته بوداز اين تعليمي

رفت و اصلاً جرأت نزديك شدن راه ميفروغي ، يك متري اوكرد به فاصلةمي

 فروغي هم پشت ،رفت را نداشت اين همين طور حركت مي كرد و ميشبه

 ما دستور داديم فلان كار و فلان كار را :سرش بود اين شروع مي كرد گفتن

،ايستاداش ميييك مترايستاد فروغي هم بعد مي؟ چه اقداماتي كرديد،بكنيد
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هنوز رضاشاه نيامده ـ كرديم  ما اينكار را! بله قربان:كرد گزارش دادنوع ميشر

اصلاً وزير دربار ايشان بود همه دنگ و فنگ تازه مال وزير ايشان بود، اينبود،

ايشان هم بعد ـ گيرد غفلت مي چقدر،گيردبشر را چقدر غفلت مياين واقعاً 

 آن كار را كرديم ؛ ما اينكار را كرديم!بانبله قر: به توضيح دادن كهكردشروع مي

حالا يك متر هم با كردكرد به حركت همين طور حركت ميدوباره اين شروع مي

 فروغي ؟ حالا فروغي كي بود ـكرد اين جناب فروغيحريم را حفظ ميفاصله

اين از ،چه جهاتي داشته، رئيس فراماسونري در ايران بود و چه مقاماتي داشته

كرد به همينطور شروع ميه  دوبار ـبيچاره تازه اينقدر ذليل و ، ماديمقامات

 ما دستوري كه راجع به فلان وزارتخانه داديم چه اقداماتي :حركت كردن

ما رفتيم: گفتداد ميهي گزارش مي جناب آقاي فروغي هم،ايستادنموديد؟ مي

هم من: شگفت مي؟يد مطلبي داشت؟ فرمايشي داشتيد: يكدفعه چشمش به ما افتادو

ما، ما ايستادم غلط بود آن فروغي كه آمد بغلهم اگر ميمن، دنبال اينها راه افتادم

كرد با ما كاري نداشت يك دفعه رو، اما هم دنبال فروغي شروع كرديم چرخيدن

 ما آمديم اين مطالب !بله قربان:  گفت؟شما براي مطلبي آمديد اينجا: گفت، به ما

 چند صدمين سال تولدّ ، در ضمن يك سميناري هم،را بگوئيمن مطالب ايو 

،سمينار رااين اي بگيريم براي اينكه خواستيم اجازهمولانا جلال الدين است و مي

 اين ؟ مولانا:تيمورتاش شروع كرد و گفت: گفتما راه بياندازيم ميرا اين مجلس 

؟سمينار بگيريدبرايشخواهيد مي اين هم كسي است! مولاناه؟يكه كيدمر

از رجال  در هر صورت از مردان ادب بود، شعر بود،:گفتيمشبرايخواهيد مي

و ادب فارسي بود و آنها هم روي اين مسائل يك قدري حساسيت داشتند

حالا مثلاً چي : او را جلب كند گفت از اين راه خواسته بود نظر:گفتمي

؟برداشته گفته
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؟ شعري استه منظورتان چـ

:همين شعرـ

مان از باد باشد دم به دمحملهملَ ولي شير ع،ما همـه شيران

ه ناپيداست بادكجان فداي آنمان از باد و ناپيداست بادحمله

 چيست؟ مائيم كه »شير علم«؟ يعني چه»ما همه شيران« چي است؟اين شعر چي

 ما هستيم ،م هستيم مائيم كه حاك ـگفتتيمورتاش مي ـ قدرت را در دست داريم

اين مردك؛ :گفتمي؟ زندميدارد اين حرفها چيست اين برميكه چه هستيم

 بالاخره از رجال ! قربان:گفتمي، وحرفها چيست مردك برداشته توي اين چيز

 هر كاري ،بوخيلي خ:فارسي است و اجازه بفرماييد ما اقدام كنيم گفت

از ه گذشتو از اين قضيآمديم بيرون ما هم :گفتميبرويد بكنيدخواهيدمي

اعلي ـ يك جرياني كه بين ايشان و بين رضاشاه تا در، ه گذشت سالهااين قضي

خلاصه يك نقاري و اختلافي بوجود آمد يك سفري كرده بود به ـ حضرت 

و خلاصه رضاشاه هم خيلي بهش فرانسه بدون اجازة شاه و يك قراردادي

ه برايش ناخوشايند بود وقتي كه آمد دستور توقيف يديگر اين قضبرخورده بود و

را  او و ملاقات بازنداناندازندش تويگيرند و ميتيمورتاش را صادر كرد مي

گويند  رئيس شهرباني، وآن ميكنند آن زمان، زمان ظاهراً مختاري بود،ممنوع مي

 و ملاقات اندازنش در زندان سرتيپ مختاري و مي؛آدم خيلي قسي هم بوده است

:گويدميرود پيش همين رئيس شهرباني واين ميروزيككنندممنوع ميرا

گيرند همين آقاي علي اصغر حكمت و ظاهراً اجازه مي اجازه بگيردبايستي

رفتم هنوز وقتي كه من داشتم مي:گويدرود براي ديدن ايشان ايشان ميمي

،آيد رفتمن سلوّل مي ايد ازنرسيده به سلوّلش كه رسيدم ديدم يك صدايي دار
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ي با خودش هـ از آن سوراخ پيداست ـ  ديدم ايشان نشسته ،نزديك شدم

:گويدمي

مان از باد باشد دم به دمحملهعلمما همه شيران ولي شير
؟ حالا رسيديد به كلام مولانا!من وارد شدم گفتم جناب تيمورتاش: گفتمي

گويد ولي دير فهميد وقتي يديم آن درست مي رسيديم حالا فهم!بله آقا: گفت

داند ولي دانيم ديگر، خدا ميخره نميفهميد كه ديگر كارش را ساختند بالا

.ي بودك فهميدم كه حقّ با :گفتمي

تمام آنچه كه در عالم وجود است و در عالم خلق خداوند متعال آنها را 

امري اوست جنبة امري  يك جنبة واقعي دارد كه همان جنبة ،متحققّ كرده است

 را آن جنبة اراده همان جنبة مشيت و ارادة حق حقيقت همة اشياءعبارت است از

 بدون آن اراده، بر تمام اين اشياء عدم حاكم بود و اشياء ؛دهدحقّ تشكيل مي

وجود نداشت همان جنبة اراده و مشيت حقّ نسبت به بقاء هم به همان نحو 

تر هر خلقي متعاقباً خلق جديدي بوده و با عبارت دقيقاست كه در ابتدا در خلق 

 نه، از ؛آيدرا در پي دارد، نه اينكه خلقي هست و بعد يك اثراتي ديگر بوجود مي

اي كه اين نطفه خواهد متولّد بشود، از همان لحظهاي كه اين بچه ميهمان لحظه

جداي از خلق  هر ثانيه و هر لحظة او يك خلقي است ،خواهد منعقد بشودمي

 خلقي ، خلقي است جداي از ثانية دوم و در ثانية چهارم،ديگر و در ثانية سوم

آيد، در است جداي از ثانية سوم و به همين كيفيت ادامه دارد، تا به اين دنيا مي

ي خلق استاين دنيا هم ه،شود، ده سالش  پنج سالش مي،ي خلق است ه

شود تمام اينها در هر لحظه خلق  سالش مينود، شودشود، پنجاه سالش ميمي

كند اين نه اين است كه يك خلق است و است كه آن خلق با خلق ديگر فرق مي

 اين كبوتر ،بعد ديگر چيزي نيست اينطور نيست شما وقتي كه يك كبوتر بخريد
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 فقط كاري ؛آوريد در منزلتان خلقت كبوتر كه به دست شما نيستخريد ميرا مي

ريزيد جلويش ديگر اما اگر فرض كنيد كه  مي،خريديد گندم مي دهميكه انجام 

كنيد فرض كنيد كه من اين كتاب در هر لحظه شما داريد يك عمل را تكرار مي

گذارم در اينجا آن نيرويي كه اين كتاب را از اينجا دارم و ميرا از اينجا برمي

است يعني بلند شدن اين  يك نيروي مستمرّ ،دارد يك نيروي ابتدايي نيستبرمي

 تمام اينها را يك نيروي واحد ،سانتي و حركتكتاب از سطح زمين و در بيست

 اين كتاب در همان ،دهد اگر يك لحظه آن نيرو از بين برودمستمرّ تشكيل مي

لحظه سقوط كرده وجود ما از ابتداي خلقت تا الآن و بعد از اين يك نيروي 

احد مستمرّ است كه هر لحظه آن جريان قطع  يك جريان وواحد مستمرّ است

افتيم، اصلاً ديگر بيند نه اينكه ما را، ما روي زمين مي ديگر كسي ما را نمي،بشود

بينند نه اينكه فقط روح از بدن ما بيايد هيچ از ما پوست و استخواني را هم نمي

 هيچ چيز در بيندبيند و نه بدني ديگر ميبيند و نه نفسي ميبيرون، نه روحي مي

بيند مثل اينكه يك دفعه فرض كنيد يك كسي در مقابل شما نشسته، اينجا نمي

 نيست، ؛كنيدپيدايش نميديگر  شما ؟شود ميهچدفعه اين محو بشود، بعد يك

.اصلاً ديگر وجود ندارد

توانيم تشبيه كنيم به عالم امر و عالم خلق يعني از عالم اين جريان را ما مي

گيرد بر خلق يك شيء، بر خلق يك انسان،ده و مشيت حقّ تعلقّ ميامر كه ارا

 اين اراده و مشيت خدا ،بر خلق يك درخت، بر خلق يك حيوان، بر تمام اشياء

اي است كه در هر لحظه  نه يك ارادة واحد يك اراده،يك ارادة مستمرّ است

كه اصلاً اي است  يك اراده؛ لحظه چه عرض كنم، لحظه هم مجاز است؛هست

اش همين  انقطاع معنا ندارد، اين اراده، يك اثر خارجي دارد، آن اثر خارجير آند

بينيم اثر بينيم آن اثر آن اراده، همين ليواني است كه الآن ما مياست كه ما مي
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بينيد رفيقي است كه در خارجي اراده آن پارچ آبي است كه الآن شما داريد مي

بينيم مثل آن  او را ما نمياده است آن اراده چيست؟كنار شما نشسته اثر آن ار

بينيم بينيم آنچه را كه مي آن برق را ما نمي،ماند كه در كارخانه استبرقي مي

رود بالا، همينطور آيد و مي همينطور مي،بينيم كه اين دستگاها ميرظهور اين برق 

كند حالا جا مي را جابهآيد و اين لوازمها و بازوها مياهرمو ها اين چرخ دنده

آيد اين لوازم را كنند مي مثل اين رباطهايي كه درست مي،فرض كنيد انسان است

گذارد چي آن را دارد حركت  در جاي مي،كند مونتاژ مي،دارديكي يكي برمي

اي كه در آيد بر طبق برنامهدر وجود اين است و ميالان دهد؟ آن انرژي كه مي

 در را ،كنيد كهب فرض ،كند پيچ مي،داردآيد اين لوازم را برمياين قرار دادند مي

كند و امثال ذلك ما همه حكم آن رباطي هستيم كه آن وجود مستمرّ كه مونتاژ مي

 آن وجود در ما، ما را به كار انداخته است اگر يك لحظه آن ،ارادة حقّ است

 گرد مرگ بر  سكون و عدم بر تمام عالم حاكم است و يك،وجود قطع بشود

شود آن مسأله عبارت است از اراده و مشيت حقّ اراده و بسترة وجود افشانده مي

كند حالا مشيت حقّ همان نيرويي است كه با آن نيرو تمام عالم تحققّ پيدا مي

اگر ما بخواهيم حقيقي فكر بكنيم و واقعي فكر بكنيم، حقيقت همة اشياء را بايد 

 و آن نيروي مخفي و آن جنبة امري و عالمي كه از آن  آن دست پنهان؟چه ببينيم

 عالم اراده و مشيت است تمام موجودات در اين عالم به وجود آمده تمام كهعالم 

اشياء در اين عالم به وجود آمده است آن اراده و آن مشيت، آن چيست؟ آن عالم 

.توحيد است
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را در اين دنيا  عالم اراده ما آيات خودمانيتبَينَ لَهمحتَّي عالم مشيت ؟چيلَهم

دهيم، آيات چيست؟ آيات همين است آيات آن جوان رشيدي نشان ميبه آنها 

بينيم به كنيم ميآئيم نگاهش مي صبح مي،دارداست كه سيصد كيلو بار را برمي

 دستش را تكان دهد از اينجا اين آيه است آيه نداردجرأت حال مرگ افتاده و 

يم حركت خواهچيست؟ آيه اين است كه فرض كنيد كه ما بر يك طريقي مي

كنيم ايستد و هر كاري ميآيد در جلوي راه ميكنيم، يك مرتبه يك مانعي مي

رود درس توانيم انجام دهيم اين آيه است آيه چيست؟ آيه اين است كه مينمي

آوريم، نسيان براي شود، يكمرتبه ما فراموشي براي او مي دهر ميةم علاّ،خواندمي

شناسد، دست چپ را واقعاً از راست  نميآوريم، دست چپش را از راستاو مي

ست كه فرض  اشناسد اين آيه است آيه چيست؟ آيه اين واقعاً نمي؛شناسدنمي

مات را قرار ميكنيد كه مدهد، ن باب مثال، براي رسيدن به يك مطلوبي تمام مقد

رسد و تمام راهها را براي رسيدن به بيند به آن مطلوب نميبعد يكمرتبه مي

شود كه اصلاً پيش بيند، يك مرتبه از يكجا در باز ميخودش بسته مي برمطلوب
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 يعني قضاياي نفسي ما اين آيات خود را به آنها ،»اقفلآو في ا«حوادث خارجي 

يتبَينَ حتَّي؟غايت و چه هدفي از اين ارائه داريمدهيم براي چي؟ چه نشان مي

ه تا اين كه براي آنها اين مطلب روشن بشود كه پس پرده را ببينيد  اين قضيلَهم

30، آية)31(لقمان سوره ؛ 62 و6، آية)22 (حجسوره الـ1

53ة آي) 41(لت سوره فصـ 2
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كه فقط به  اي كساني!كه چشمتان را بستيد اي كساني! اي كورها!هااي احمق

!بينيدظواهر ميكه قدرت را و مشيت را فقط در  اي كساني!كنيدظاهر نگاه مي

!كنيدمشاهده ميداريد كه تمام اراده و حقايق أشياء را در همين صور اي كساني

 آن يتبَينَ لَهمحتَّييك مطلب باطني وجود دارد يك قضية ديگري وجود دارد 

است،حقيقي و آن جنبة حقيقي كه در ماوراء اينها آن مسألة جنبة ربطي براي آنها 

 ديديد فلان آقايي كه اينقدر داشت هارت ،شن بشود نگاه كرديدآن براي شما رو

 باز هم چشم ؟ ديديد يا نديديد!؟كرد با يك ورقه چطور آمد زمينو پورت مي

رود پشت ميكروفن شود مي باز نگاه كرديد، ديديد اين آقايي كه بلند مي؟دوختيد

 چطور يكمرتبه صبح ، و ما آنيم ما اينيم و ما آنيم:گويدخواهد ميهر چه دلش مي

!؟ نه ديري هست و نه دياري باز قبول نكردي؛شود، هيچ خبري نيستبلند مي

نگاه كرديد به آن بيا و برو و به آنچه را كه گذشت، در زمان گذشتة ما و زمان 

 ما ؛دهيم ما دستور مي:ها و بيا و بروها و كذاها و كذاهاعلي حضرتاَطاغوت، 

 وقتي ؟گفتندگفتند؟ تو صحبتهايشان نميكنيم نمي ما نهي مي؛كنيمامر مي

زدند، انگار نه تنها ايران، بلكه تمام كرة زمين مال اينهاستنشستند حرف ميمي

لش، نحوة ختُبش، نحوة تَنرعفَتَگويم نحوة صحبت كردنش، نحوة همان شاه را مي

 مشيت ما اين طور گوييم، ما اراده و ما اينطور مي:زدنانيتش وقتي كه حرف مياَ

 روزگارش به جايي رسيد كه يك كشور قبولش ؟تعلقّ گرفته است چي شد

 اين ،آياتنا اين ؟كردند خاطراتشان را بخوانيد اين چيستكردند التماس مينمي

 ديگر اينها است كه خودمان ديديم ديگر حالا اگر برايمان نقل »آيات ماست«

يم در زمان حياتمان ديديم در زمان كردند يك چيزي اين كه خودمان ديدمي

روشن بشود كه «…≅√>™υΠς�Ωš …υΠς�Ωš …υΠς�Ωš …υΠς�Ωš …Ω⇐ΠςκΩ‰ΩΤ�ΩΤÿΩ⇐ΠςκΩ‰ΩΤ�ΩΤÿΩ⇐ΠςκΩ‰ΩΤ�ΩΤÿΩ⇐ΠςκΩ‰ΩΤ�ΩΤÿ⌠¬Σς√⌠¬Σς√⌠¬Σς√⌠¬Σς√ΣΠςΤ⇓ςΚ…ΣΠςΤ⇓ςΚ…ΣΠςΤ⇓ςΚ…ΣΠςΤ⇓ςΚ… ≈ ΣΘ⊂Ω™<√≅… ≈ ΣΘ⊂Ω™<√≅… ≈ ΣΘ⊂Ω™<√≅… ≈ ΣΘ⊂Ωحياتمان اينها را مشاهده كرديم 

.»حقّ چيز ديگر است، اراده و مشيت چيز ديگر است
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ه الرحّمن الرحّيم منْ بسم الل: پيغمبر اكرم براي خسروپرويز نامه فرستادند

حاللمبدنِ عب دد بن عبدالل«إلي عظيم فارسهمبه بزرگ فارسهنامه از محم

 گناه همة ، نجات پيدا كردي و اگر نياوري، اگر اسلام بياوري»، پادشاه فارساست

، نامه را بردند وبال بر عهدة تو خواهد بود وافراد بر عهدة تو خواهد بود وزِر

 رفت براي دربار خسرو پرويز وقتي كه ،ياحضرت توسط يك نفر، يك فرستاده

،!بايد بيايي سجده كني: گفتندوظ وعبراي يك عربي آمده : گفتند،رسيد به آنجا

هم كه شده  براي تَفَنُّن ،حالا در هر صورت بياوريد:  گفت؟ست چي اسجده چي

؛ مترجم نامه را ترجمه كرد، دادند به مترجم و نامه راگويد آوردندببينيم چه مي

و اصلاً ه إلي عظيمِ فارسبنِ عبداللا منْ محمد ،ه الرحّمن الرحّيمبِسم اللنوشته بود 

!؟اسم خودش را بر اسم من مقدم كرده:  گفت،نگذاشت آن به آخر ترجمه كند

 پايش را گذاشت رويش اصلاً معطلّ ،ر داد و گذاشت زير پايش جِ؛بگير ببينم

بنويسيد براي باذان:  بعد گفت»!؟سم من مقدم كردهاسم خودش را بر ا«كهنكرد 

 دو نفر را بفرست اين را دست بسته پاشوند بياورندش اينجا  ـ حاكمش در يمنـ

اي هم فرستاد كه اعلي فرستاد براي مدينه و يك نامهافراد را ،آنهم دو نفر

 كه حضرت، قدر قدرت، ظفر شوكت، كذا، كذا، خلاصه به ما دستور داده است

 وقتي كه  نكرده بود ـ كه شما بايد بياييدشما ـ البتهّ ديگر حالا دست بسته را چيز

وارد شدند، حضرت يك نگاهي كرد به آنها، ديد آنها ريششان را تراشيدند و 

چرا ريشتان را تراشيديد و سبيل گذاشتيد؟ خداي من به : اند فرمودسبيل گذاشته

 ما :گفتند كهو سبيلتان را كوتاه كنيد من امر كرده است كه ريشتان را بگذاريد 

الآن : يك دستوري داريم از جناب باذان كه بايد به شما ابلاغ كنيم حضرت فرمود

 فردا بياييد تا من جواب شما را بدهم گفتند ، برويد استراحت كنيد؛خسته هستيد

احت شما را ببريم براي همان دربار خسرو اينها رفتند استركه  ما دستور داريم :كه
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يك بعد از كه ديشب ساعت فرض كنيد :  فردا برگشتند حضرت فرمود،كردند

 پسر خسرو پرويز به نام شيرويه پدرش را به ، دو بعد از نصف شب،نصف شب

قتل رساند شما برويد اين مطلب را به باذان بگوييد اينها برگشتند به يمن و به 

يعني وقتش ـكه ديشب  ما رفتيم و اين شخص چنين حرفي زد :باذان گفتند كه

 پسر ، شيرويه،دو ساعت بعد از نصف شب من باب مثالـرا مشخص كردند 

بايد صبر كنيم :  آن صبر كرد گفتش است پدرش را به قتل رسانيده،خسرو پرويز

شود تاريخ را يادداشت كرد، بعد خبر رسيد بعد از چند ببينيم كه جريان چه مي

اي را كه پدر من براي آن شخصي كه ن مسأله شيرويه بهش دستور داد كه آ،روز

كند، آن مطلب را شما فراموش كن و ديگر آن را دعاي پيغمبري ميادر حجاز 

 و البته او پيگيري نكن و من پدرم را به قتل رساندم و مسأله از اين قرار است،

 خسرو ؟ همين باذان اين چيه جريان؟ خسرو پرويز كي بود؛هم مسلمان شد

ديگر مسأله از كه ،فلانرا، خلاصه خصوصياتش شرح بدهيم ر بخواهيم پرويز اگ

مجلس خارج است خلاصه شوكتي داشت، از هر جهت كه هيچيك از سلاطين 

؟شايد نداشتند اقتداري كه او داشت، شايد كسي نداشت ولي صحبت سر چيست

به جنبة  به جنبة امري و ؛كندسر اين كه اين بيچاره دارد به ظاهر نگاه ميصحبت 

كرد غفلت او را گرفته و كرد نامه را پاره نميكند اگر نگاه ميمشيت نگاه نمي

 بيايد ببيند اينها همه عبرت ؟ بيايد چه كار كند،گذارد آنچه كه پس پرده استنمي

.∫ψΞÿΞ≤Σ⇒Ω♠ …ψΞÿΞ≤Σ⇒Ω♠ …ψΞÿΞ≤Σ⇒Ω♠ …ψΞÿΞ≤Σ⇒Ω♠ …≈≈≈≈†Ω⇒Ψ�ΗΤΩΤÿ…ƒ∫†Ω⇒Ψ�ΗΤΩΤÿ…ƒ∫†Ω⇒Ψ�ΗΤΩΤÿ…ƒ∫†Ω⇒Ψ�ΗΤΩΤÿ…ƒاست 

 خليفه ، متوكلّ ـين داستان هم به يادم آمداالآن ـ  خليفة عباسي ،متوكلّ

، داشت هاي خودش و در ميان اطرافيانديمعباسي يك روز نشسته بود در ميان ن

سازند و صحبت كيفيت شمشير و نحوة ساختش و كجا بهتر مي، كردصحبت مي

شناسم يك شناسم يك نفر را در هند، در هند ميمن مي: كجا يكي در آنجا گفت
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راي خودش ساخته، اين شمشيري را كه او ب: گويند مي،شمشير سازي هست

 يك قسم آب ؛كردندكارهايي ميـ كند شمشير را اگر بر سنگ بزني دو نيمه مي

 اينهم يك مسائلي بود كه ديگر ،دادند ودادند و يك قسم آلياژ و آب ميمي

 متوكلّ د چه هست و چه هست و خصوصياتش را شرح دادن اينوـ متروك شده 

فرستد  اين بياورد مي،مشير را پيدا كندافتد خلاصه اين شخيلي به هوس مي

كنند در فلان شهر و اين شمشير را به هر يكنفر را به هند و آن شخص را پيدا مي

:خرند مثلاً قيمت شمشير بيست هزار تومان است، گفتندقيمتي كه گفته ازش مي

بيند يك همچنين دهيم به اين قيمت خلاصه او هم وقتي ميميما ده ميليون

سازيم  حالا يك هم مثل او مي:گويد مي،هست و خودش هم فنّش را داردچيزي 

شود گفت دهد شمشيري كه ميشمشير را ميصورت  هر بهان مديگر براي خود

آورند در پايتخت و در همان سامرّا و در دارند مينظير بوده اين را برميدر دنيا بي

!  اين چه شمشيري است:شوند خلاصه همه جمع مي،گذارندآنجا شمشير را مي

 آنها هم كه وارد ! و چه استحكامي دارد! چه تيزي داردو!  چه صيقلي داردو

چنين شمشيري را م يك ه؟ حالا ما اين را چه كارش بكنيم:گويندبودند مي

 يكي از غلامهاي خاص  كهگيرد آخر رأي اينها بر اين تعلقّ مي؟چكارش كنيم

گيرد و بالاي سر متوكلّ بايستد و فقط و خود متوكلّ اين شمشير را به دست ب

 ممكن است ،آمدندفقط از متوكلّ حراست كند با اين شمشير كسانيكه مي

سرا هست،  موقعي كه متوكلّ در حرم:ضي كنند، و اين اصلاً كارش اين باشدتعرّ

 در كنار او ، وقتي هم كه بر تخت نشسته،اين در پشت در بايستد و مواظبت كند

 مگر بر سر خود ،بايستد و اين شمشير را برهنه نگه دارد اين شمشير فرود نيامد

متوكلّ با همين شمشير متوكلّ تكّه تكّه شد پسر متوكّل آمد و با همدستي بعضي 

از افراد ديگر بخاطر يك جسارتي كه يك وقت متوكلّ به أميرالمؤمنين كرده بود 
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و ـ حالا شيعه نبود، ولي محب بود ـن بود و پسرش هم محب أميرالمؤمني

نتوانست تحمل كند، يك حرفي زد و بعد متوكلّ شروع كرد به پسرش فحاشي 

ل است جريانش اين شمشير كردن و اين كينه پدر را ديگر به دل گرفت و مفص

ما آيات خودمان را، ما ديگرسنُريهِم؟بر سر خود متوكلّ آمد اين عبرت نيست

√υΠς�ΩšυΠς�ΩšυΠς�ΩšυΠς�Ωš…………Ω⇐ΠςκΩ‰ΩΤ�ΩΤÿΩ⇐ΠςκΩ‰ΩΤ�ΩΤÿΩ⇐ΠςκΩ‰ΩΤ�ΩΤÿΩ⇐ΠςκΩ‰ΩΤ�ΩΤÿ⌠¬Σς√⌠¬Σς√⌠¬Σς√⌠¬Σςدهيم اي خودمان را، در اين دنيا داريم به مردم نشان ميهنشانه

ΣΠςΤ⇓ςΚ…ΣΠςΤ⇓ςΚ…ΣΠςΤ⇓ςΚ…ΣΠςΤ⇓ςΚ…≈ΣΘ⊂Ω™<√≅…≈ΣΘ⊂Ω™<√≅…≈ΣΘ⊂Ω™<√≅…≈ΣΘ⊂Ω™<√≅…ه است روشن شود حقيّ كه پشت ، براي آنهاآني كه ماوراء اين قضي 

اين مسأله است روشن بشود آن ربطي كه پشت اين است روشن شود اگر 

 را باز كند، از زمين و زمان براي او آيه  چشمش،شخصي عقلش را بكار بياندازد

ريزد چشمهايمان را بستيم اين جنبه، جنبة ريزد، از زمين و زمان ميو نشانه مي

 مخفي ؟ اين جنبه الآن چيهربطي و جنبة حقيقتي است كه در ماوراء عالم خلق،

 تفسير دنيا و معناي دنيا، جنبة ظاهري مسأله ؟است پس بنابراين دنيا چه شد

:شود آخرت جنبة باطني قضيه مي؛ستا

Ω⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤÿΩ⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤÿΩ⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤÿΩ⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤÿ……………_≤ΞΗΤðℵ≡…_≤ΞΗΤðℵ≡…_≤ΞΗΤðℵ≡…_≤ΞΗΤðℵ≡Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ψ〈λΩ∼ΤΩ™<√≅…Ψ〈λΩ∼ΤΩ™<√≅…Ψ〈λΩ∼ΤΩ™<√≅…Ψ〈λΩ∼ΤΩ™<√≅…†ΩΤπ∼Τ⇓ϑ〉Ÿ√≅…†ΩΤπ∼Τ⇓ϑ〉Ÿ√≅…†ΩΤπ∼Τ⇓ϑ〉Ÿ√≅…†ΩΤπ∼Τ⇓ϑ〉Ÿ√≅…⌠¬Σ∑Ω⌠¬Σ∑Ω⌠¬Σ∑Ω⌠¬Σ∑ΩΞ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅Ψ〈Ω≤ΨG›‚�≅…Ψ〈Ω≤ΨG›‚�≅…Ψ〈Ω≤ΨG›‚�≅…Ψ〈Ω≤ΨG›‚�≅…ψΣ∑ψΣ∑ψΣ∑ψΣ∑Ω⇐ΣΤ∏Ψ⊃ΗΤΤΤΩ∅Ω⇐ΣΤ∏Ψ⊃ΗΤΤΤΩ∅Ω⇐ΣΤ∏Ψ⊃ΗΤΤΤΩ∅Ω⇐ΣΤ∏Ψ⊃ΗΤΤΤΩ∅1≈≈≈≈ ظاهر

بينند، بينند، رياست را، بگير و ببند را ميبينند، بيا بروها را مياز حيات دنيا را مي

بينند، امر و نهي و جنگ و اينها را و اين ها را ميوكيل و مدير كلّ و معاون 

…Σ∑ Ω…⌠¬Σ∑ Ω…⌠¬Σ∑ Ω…⌠¬Σ∑ Ω¬⌠بينند بينند، جمال و كمال و ثروت و قدرت و قوت و تمام اينها را ميمي

Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅Ψ〈Ω≤ΨG›‚�≅…Ψ〈Ω≤ΨG›‚�≅…Ψ〈Ω≤ΨG›‚�≅…Ψ〈Ω≤ΨG›‚�≅…ψΣ∑ψΣ∑ψΣ∑ψΣ∑Ω⇐ΣΤ∏Ψ⊃ΗΤΤΤΩ∅Ω⇐ΣΤ∏Ψ⊃ΗΤΤΤΩ∅Ω⇐ΣΤ∏Ψ⊃ΗΤΤΤΩ∅Ω⇐ΣΤ∏Ψ⊃ΗΤΤΤΩ∅≈≈≈≈ از آن اقتدار دهنده غافلند از آن شوكت دهنده غافلند

؟ريسيتة پشت دستگاه غافلند آن چيستاز آن نيرو دهنده غافلند از آن جريان الكت

 دنيا شد فريب، ؟بينند، از آن غافلند پس دنيا چه شدآن آخرت است ظاهر را مي

شود دنيا ، هوس، تخيلات، تصورات، مجاز، تمام اينها مييشد ظاهر، پوچي، هو

7آية ) 30( سوره الروّم ـ1
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 كبريائيت حقّ، جمال حقّ، علم حقّ، قدرت حقّ، ارادة حقّ، ؟شودآخرت چي مي

قّ، تدبير حقّ، لطف حقّ، عنايت حقّ، كرامت حقّ، وجود حقّ آن مشيت ح

 علم دهندة به ،بينندشود دنيا علم را در اين دانشمند مي اين مي،شود آخرتمي

بينند، آن قدرت دهنده را كه پشت بينند قدرت را در اين پهلوان مياين را نمي

شود مجاز باطن، او ميشود شود ظاهر، اين ميبينند او مي او را نمي،خط است

كند، اين ايني كه الآن دارد يك وزنة دويست كيلويي را مثلاً فرض كنيد بلند مي

برند، گذارند، بالا ميدهند، تاج برسرش ميزنند، مدال ميبينند، كف ميرا مي

 آن را چه كار ،بينند، آن نيرويي كه پشت اين استرند اين را دارند ميبپايين مي

بينند و براي اين قضيه بينند آني كه پشت اين قضيه است نمي را نمي آن؟كنندمي

لي اآنقدر حكاياتي هست كه شما شايد بيشتر از من بدانيد آنقدر حكاياتي است 

.هايش هم من عرض كردم، نقل كردمه و خيليماشاءالل

 اين پارچ آب ؟ آيا اين پارچ آب ملعون است؛پس دنيا كه ملعون است

چ آب ر پا، استيل گناهي ندارد، گناهي ندارد، يك نعمت خداست،ردگناهي ندا

 اين ليوان يك ؟ اين ليوان چه گناهي دارد؟ شيشه چه گناهي دارد،گناهي ندارد

 يعني اين ليوان ملعون ،خوردوسيلة استفاده است با اين ليوان پيغمبر آب مي

بهش دست  چرا ؟ اين پارچ آب ملعون است؟ چرا پيغمبر بهش دست زد؟است

 هم باهاش يزيد آب ،خورد هم باهاش پيغمبر آب مي، پارچ آب است؟زدمي

 وسيله كه ذنبي از ، يك وسيله است، وسيله كه گناه ندارد،هم هر دو با؛خوردمي

اي كه او سر نزده ميوه يكي از نعمتهاي الهي است اين ميوه گناه نكرده اين ميوه

 پس كار ،يوه را در اين عالم خلق بكنندالآن تمام ملائكه جمع شدند تا اين م

 بايد خشكسالي ! نبايد خلق كنند ديگر؟ چرا اينكار را كردند؟ملائكه اشتباه بوده

بشود، باران نيايد، همه چيز از بين برود پس كار ملائكه درست است، اين ميوه 
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هم درست است ولي اين ميوه را شما به اين نيت بخوريد كه اين به شما انرژي 

شود مستحسن اين  اين مي،دهد، توان بدهد، در مسير خدا و رضاي خدا باشيدب

ميوه را بخوريد براي اينكه نيرو بگيريد، بروي پشت سر رفيقت يك كاري انجام 

شود دنيا ماشيني بگيريد براي  تعدي كني، اين مي،اي به او بزنيبدهي، يك ضربه

تفاده كنند، رفيقتان استفاده بكند، به تان اساينكه خودتان استفاده كنيد، زن و بچه

؟شود چي براي تحصيل رضاي خدا اين مي، به زندگيتان برسيد،كارتان برسيد

 جنبة امري هدف است ؟شود آخرت هدف چيستشود رحماني اين مياين مي

جنبه الهي پشت اين قضيه و آن هدف است اگر همين ماشين را بگيريد باهاش 

؛ونٌ نهع ماشين مل، نه ملعونلعونٌهذا م اين مي شود دنيا ،نفخر بفروشيد بر أقرانتا

 ماشين ملعون نيست ؛اهداف و نيتهاي پشت اين قضيه ملعونٌ آنها ملعون است

،ماشين لاستيك است و آهن است و چرم است و شيشه است و چراغ است و

،جمع كردند اينها را با هم ،اينها كه ملعون نيستند اينها يك سري لوازمي هستند

 امام زمان ،به اين شكل خاص درآمده اينها كه ملعون نيست سوار همين ماشين

.شد اين مشكل نيستشود پيغمبر هم اگر بود سوار ميهم مي

خواهند اين خيابانها را آسفالت آقا آمدند مي: به مرحوم قاضي گفتند كه

جا ها همه  اين، بود خيابانها خاكي بود ديگر، سابق در نجف خيابان خاكي ـكنند

كنند،  از اين صورت بخواهند آسفالت ميـ  آسفالت كه بعد آمد ،خاكي بود ديگر

 ماشين و از اين چيزها ايشان ،گويند يك وسائلي آمدهخاكي در بياورند، بعد مي

؟شود يعني چيتر مي هر چي از اين كارها بكنند، ما كارمان راحت:فرمودند كه

خواهيم، اما خودمان زودتر به كارمان ل را براي دنيا نمييعني ما كه اين وسائ

كنيد كه راهي را ده ساعت  فرض، به جاي سوار الاغ بايد شوداينكهرسيم حالا مي

رسد كند اين زودتر به كارش ميشود يك ربع طي ميطي كند، سوار ماشين مي
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عنوان دنيا ه نها بحالا يك عده هم اين را به عنوان فخر و به عنوان كذا و كذا، اي

كنند، به جاي اينكه شما بخواهيد زيارت علي بن موسي يند هواپيما اختراع ميبيا

 فرض كنيد كه من باب مثال، سه ماه تو راه باشيد، سابق با كجاوه ،الرضّا برويد

دروي الآن با يك ساعت ميكشتند و قتل وزدند و ميردنه ميرفتند و سر گمي

رويد زيارت كار آمدم راحتتر  مي،مشهديد اگر بخواهيد باشيداين سه ماه را توي 

 فخر فروختن است دنيا ،شود اين خيلي خوب است، اين كه دنيا نيست دنيامي

شود دنيا ولي آن كه دنيا نيست پس نظر استقلالي به اين مسأله كردن است اين مي

 منَ ذوهخيتّإنَّ للذِّكْرِ لَأهلاً و : دنفرمايالسلام وقتي كه ميبنابراين أميرالمؤمنين عليه

يعني چي؟ يعني يك عده هستند كه ياد خدا را كه آن جنبة باطني الدنيا بدلاً 

 نه، هستند، و آن را به جاي جنبة ظاهر در اين عالم ماده پذيرفتند،قضيه است

 اين خورد،خورد همان برنجي كه اين مي اين هم مي،خوردهمان ناني كه اين مي

خورد براي خورد براي شهوت، برنج را ميخورد ولي آن برنج را ميهم مي

هم چشمي و خورد براي چشم خورد براي ترَفُّع، برنج را مياستعلاء، برنج را مي

براي سد خورد  همين نان را مي،دهدو امثال ذالك ولي اين همان كار را انجام مي

كال دارد؟ اشكال ندارد اگر نخورد كه جوع، رفع گرسنگي، وجود توان اين چه اش

.ميرد اين معنا معناي دنياستمي

كند از آنچه كه  ميپس بنابراين با توجه به اين قضيه دنيا يك مفهوم اوسعي پيدا

شود دنيا  اين مي؛كنيم دنيا عبارت است از انصراف از حقّ به غير حقّما خيال مي

شود دنيا آيا اين  اين مي؛ عالم كثرتهبدنيا عبارت است از انصراف از توحيد 

 نه، اين ممكن است در عوالم ديگر هم چيه پيدا ؟منحصر در عالم ماده است

باشد ممكن است انسان در عالم برزخ و مثال باشد و آن صور برزخيه و صور 

شود دنيا صور جماليه  آن هم مي؛مثاليه و صور جماليه او را از حقّ منصرف كند



مجلس دهم.......................................................................................................................................22

 آنچه كه در ،ر لطيف، مناظر عجيبظ حورالعين، منا،باب مثالفرض كنيد كه من

؛هدفش مانع بشودو  از رسيدن به حقّ وراهش آن عوالم هست، آن را از

شود دنيا پس دنيا فقط اين كرة زمين و نعمتهايي كه در اين كره دلخوش كند، مي

،ز رسيدن به توحيدزمين است كه نيست آنچه كه موجب انصراف انسان بشود ا

؛شود دنيا اين مي،خواهد باشد حتيّ جبرئيل امين اگر مي؛خواهد باشدهرچه مي

،د اگر باشد حتيّ قواي عقلي و قواي مجرّ؛شود دنياحتيّ ملائكه اگر باشد مي

شود دنيا چرا؟ چون حقّ باز ماوراء اينهاست آن جنبة ربطي و آن تمام اينها مي

ه ،كنده و آن علّتي كه اين را خلق ميدجِليّ و علتّ موجنبة عباز پشت اين قضي 

ه عليه ـ بنا به فرمايش مرحوم است اينجاست كه مرحوم آقاي حداد ـ رضوان الل

 در آنجا جمع بودند و ،اي از دوستانشاندر كاظمين بودند عده: فرمودندآقا كه مي

ينكه اين چطوري كنند از مراتب جبرئيل و كيفيت نزول وحي و اصحبت مي

آيد و علم را افاضه  چطوري بر اين انبياء بزرگ اين جبرئيل مي،آوردوحي را مي

كند و خلاصه در چه مراتبي آورد و از چه عوالمي عبور ميوحي ميو كند مي

 كه براي پيغمبر اكرم تجليّ ، بهائش، كمالش، علمش، نورش، جمالش،قرار دارد

ـ نه غرب ظاهري، غرب معنوي ـ پر ديگرش ش غرب عالم رَ يك پ:كرده بود

 آن پرش از آن طرف ،از اين طرف گرفته بودرا يعني يك پر جبرئيل كل عالم 

اي كه هم بر موجودات مادي و گرفته بود چون تمام اين علم و ادراك و احاطه

؛ آن از ناحيه افاضة جبرئيل است ديگر،هم بر موجودات مثالي و مجرّدات است

بيند تمام اينها را و از اين عظمت خداست ديگر وقتي كه پيغمبر ميملك مقربّ 

 به واسطة اين ظهور روشن ،جبرئيل كه چطور احاطة علمي او بر همة اشياء

 يكدفعه آقاي ،از علماء هم بودندو شوند شود اينها وقتي كه مشغول اينها ميمي

فلاناز جبرئيل و و زنيد حرف ميهمينطوري حرفها داريد تو اين ، چيه:حداد
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هنجاها بيايد چيآتواند ما يك جاهائي هستيم كه جبرئيل كجا ميزنيد؟ حرف مي

 اين قدرت جبرئيل شما را ي يعني چ؟ يعني چي؟گوئيدميداريد اين مطالب را 

 تو يك موجود برتر از جبرئيل هستي و خودت خبر نداري تو يك ! انسان؟گرفته

تواني اختراع كني الآن داري  مي،ار بياندازيعقلت را به كاگر كسي هستي كه 

 إنَّ للذِّكرِ  واين افرادي كه،ـ آيند خوري اينها مياسباب بازي و آب نبات مي

فون يهتآيند اينها ميـ تجارةٌ و لا بيع عنهْونهشغْلََيفَلالاً د منَ الدنيا بذوهختيلَأهلاً

آيند حالي ر ميآيند اين مسأله را به آن گوشهاي كَمي،1ه اللمِحارِن مر عالزوّاجِبِ

كنند آنهايي كه اين ذكر و ياد خدا آيند حالي ميكنند به آن چشمهاي كور ميمي

اي بشر ما شاخ نداريم : گويندآيند مي مي،را در اين دنيا به جاي دنيا قرار دادند

 با ،كوبندآيند ميده، ميت الآن كر ش تو هم مثل ما هستي اين گوشَ؛كه تو نداري

آيند جنبة باطني را ميكوبند و اين جنبة امري وميآيند ميچكش بر اين گوشها 

 اينها راست ،عجيب: گويندشود ميكنند افراد چشمشان باز ميگوشزد مي

 گذشته ده مانگويند چقدر از عمر ما گذشته چهل سال، پنجاه سال از عمرمي

 چي برايمان پيدا ؟يم، با بيست سالمان چه فرقي كرديمبيشتر زنده نيستديگر سال 

 اين ،همين بودهم  زندگيم  است، مدركاتمان همان؛ ما كه همان بوديم؟شد

،خوريمميهمين غذا را داريم  همين الآن،خورديمغذايي كه بيست سال پيش مي

لاعاتي دارد اما اين يك اطّ؟فرسوده هم شديم اين چي شدهم يتازه يك مقدار

؛شودفهميم كم كم شروع ميفهمد كه ما نميكه ما نداريم، اين يك مسائلي را مي

كند كه  اينها را تحريك مي،زندآيد به اينها نيشتر ميعقلشان، فهمشان، اينها مي

اي كه تا بحال مخفي بود، آنها را بيايند اينها آن قواي باطني و استعدادهاي نهفته

222ـ نهج البلاغه، خطبة 1



مجلس دهم.......................................................................................................................................24

پرداختند تا بحال فقط به آن ال فقط به زور بازو ميبه جريان بياندازند تا به ح

ي هپرداختندپرداختند تا بحال فقط به اين جمال ظاهري ميقواي ظاهري مي

كردندك ميزَخودشان را بوخودشان را آرايش كنندو ي اينطرف و آنطرف ه 

و و قدرتشان را بيايند جلوه بدهندجلوي مردم وعلمشان را بيايند جلوه بدهند

، يك جمال باطني هست!جمالشان را بيايند جلوه بدهند تابحال اينطور بوده بابا

 به آن هم پرداختي؟ يك علومي در ،به آن پرداختي؟ يك كمال باطن در تو هست

 آن را چكار ،تواني پيدا بكنيتو هست كه آن علوم را در كتاب و دفتر نمي

كنند  مسأله را براي انسان روشن ميآيند اين به او هم پرداختي؟ اينها مي؟كنيمي

پس ذكربه معناي چيست؟ به معناي ياد خدا ذكر به معناي حركت به سوي خدا 

ذكر به معناي متوجه شدن به اين مسأله است متوجه شدن به اين نكته است 

 ذكر چي؟ معنايمتوجه شدن به اين حقيقت ماوارء ظاهر است اين معنا، معناي

،مجازاين ست معناي ذكري كه ماوراء اين خصوصيات، ماوراء ه اماداست معناي

ن ياد، ياد خداست آن ياد خدا چطور بايد آ خداوند قرار داده ،ماوراء اين ظواهر

، معناي دنيا؟ه شديد معناي دنيا چيستحالا متوجه شديد ديگرمتوج؟ باشد

ا و نان وبرنج ه نيست، آب و غذ ماد، معناي دنيا؛ تخيلات، معناي دنيا؛پوچي

 دنيا عبارت است از نظر استقلالي به اين كردن و از آن حقيقت غافل بودن ؛نيست

.اين معنا، معناي دنياست

 تمام هدفش ، از اول تا به آخر، كنيد در نهج البلاغههميرالمؤمنين شما نگاأ

اينست، كه اين مسأله را براي مردم روشن كند آن خطبة حضرت در ذيل سورة 

 آنهايي كه عربي  حتماً برويد مطالعه كنيد؟ را مطالعه كرديدر التكّاثُميكُهألةمبارك

 در ذيلش ،الحديد را مطالعه كنند آن خطبه ابن ابيةدانند، شرح نهج البلاغمي

 اين ،دانند آنهايي هم كه عربي نمي؛تا حدودي همانه خوب شرح كرده البتّ
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حضرت، ممكن است بهتر از اين  ببينيد ؛ فارسي كه هستةشروح نهج البلاغ

ããكند معرفّيرادنيااصلاً كسي بيايد  ããΝΝΝΝ ää ää33339999 yy yyγγγγ øø øø9999 rr rr&&&&…………!!!! ãã ãã���� èè èèOOOO%%%% ss ss3333 −− −−GGGG9999 $$ $$####υΠς�ΩšυΠς�ΩšυΠς�ΩšυΠς�ΩšΣ¬ΣΤJ⁄ΣƒΣ¬ΣΤJ⁄ΣƒΣ¬ΣΤJ⁄ΣƒΣ¬ΣΤJ⁄Σƒ�≈≈≈≈≤ΨŠ†Ω⊆Ω∧<√≅…≤ΨŠ†Ω⊆Ω∧<√≅…≤ΨŠ†Ω⊆Ω∧<√≅…≤ΨŠ†Ω⊆Ω∧<√≅… آمدند

نقدر ايما جمعيتمان : فخر فروختند آن گفتچي كار كردند؟ دو طايفه با هم ديگر 

 بزرگان و شعرا و مانقدراي: ما جمعيتمان آنقدر است آن گفت: ن گفتآ؛است

ش خزرج هم آمد گفتـ  : گفتآن قبيله هم آمد مانپهلوانها داشتيم در قبيلهاُدبا و

 بايد ،نه:  گفتند،نقدر هم ما داشتيم آنوقت يكي از يكي ديگر كم آوردـ اي:كه

،برويم قبرستان آنهايي را هم كه فوت كردند آنها را هم بشمريم آمدند شمردند

،يك قالب پنير دادند دست يك ميمون: گويند پيدا كرد مييكي بر ديگري غلبه

ة آن اضاف؛ از بقيه استيشتر ديد يكيش ب، تقسيم كرد! كنش اين را تقسيم:گفتند

 ديد آن بيشتر شد آنقدر ، اضافة اين را خورد؛ ديد اين زيادتر شد،آن را خورد

 يعني ؛ثرت طلبي يعني ك،؟ تكاثر چي هم آن اين يعني،هم اينخورد تا تمام شد،

ããدر توهم و مجاز زندگي كردن  ããΝΝΝΝ ää ää33339999 yy yyγγγγ øø øø9999 rr rr&&&&…………≈≈≈≈ ãã ãã���� èè èèOOOO%%%% ss ss3333 −− −−GGGG9999 $$ »شما را به لهو درآورده تكاثر«####$$

 بيچارة بدبخت حالا آن كسي كه از تو فوت كرده دويست سال ؟شما كي هستيد

هاي خودت به تو چه مربوط است تو ببين كي هستي تو برو دنبال بدبختي، پيش

:گويند مي،هاي خودت تو برو دنبال ضعف خودت نشستندتو برو دنبال بيچارگي

از ما ايرانيان است كه مولانا آمده است سعدي از ماست مولانا از ماست سر اين 

سيها افغانيـ آن يكي مي گويد ؛ گويد از ماست يكي مي! آقا،يند جمال الد

اش  ايراني، نه؛ نخواستيم!ها مي گويند از ماست ما آقا ايراني؛از ماستـ گويند مي

هائي  خوب است اين چه بازي؛ هندي است:گوئيماش را اصلاً ميرا و نه افغاني

نقدر ايحالا كه  چه تاجي به سر ما زد ؟كي بودافغاني ين حالا جمال الداست؟ 

2و1، آيه )102( سوره التكاثر _1
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كه آيا اين افغاني ببينيد ،دهيد كنفرانس تشكيل مي؟كنيددعوا ميداريد سرش 

؟بيرجندي استاست؟  پاكستاني ؟ي است همدان؟ اسد آبادي است؟است

و چه ت، چي بوده، معلوم نيست كي بوده؟ اين چيست آقا؟ركينافاسوري استوب

تو گويند ها ميگويند اصلاً فراماسونري بوده بعضيها ميوضعي بوده بعضي

اينقدر تو سرمان و همچنين تاجي به سر ما نزده كه حالا بوده دستگاههاي بعضي 

 مال است، افغاني ! آقاجان، نه؟ آيا افغاني شد؟ اسد آبادي شدآيا:زنيمبتو سر بقيه 

. اين يكي مال شماش، ما نخواستيم،شما

تا آدم  از اول خلقت ،شرف ما به اين است كه چهارده تا معصوم داريم

 چقدر مردم گيجند ؟آخر عالم نيست، آنها مال ما اين شرف ماست افغاني كيست

  افتخار ، تمام مولانا و حافظ؟ حافظ كيست؟نا كيستچقدر ما بدبختيم مولا

سرمه كشيدن خاك درِ امام مجتبي و امام سجاد و أميرالمؤمنين را دارند اينها 

نظيري است در نوع كه واقعاً كتاب بيـ  مولانا تمام اين مثنوي كه نوشته ؟ندستكي

 از خانه ؛علي آورده از مكتب ؟ اينها را از كجا آورده و از بزرگان و اولياء ـخود

 اينها را جمع كرده حالا ، از مكتب أميرالمؤمنين برداشته آورده؛اش كه نياوردهخاله

كه حالا فرض ؟ هستيي ما مولانا داريم تو احمق ك: سر عربها بزنيمتوما بياييم 

آوري حافظ كه اسمش را ميآيد به تو يكي نگاه كندمولانا اصلاً ننگش ميكه 

 تمام :زند به تو نگاه كند حافظ دارد از درون قبر فرياد ميصلاً اآيدننگش مي

همين افتخار من بخاطر همين رسول عربي امي است تمام افتخار من بخاطر

 عرب ؟اينها فارس بودندمگرأميرالمؤمنين و ائمه است كه اينها عرب بودند

 ما ،ت ايرانييملّ ما :آيدبودند ديگر آنوقت شما ببينيد اين تكاثر در ميان ما مي

 نياكان اينها ، نياكان، بايد فرهنگ را حفظ كنيمماملّيت فارسي زبان، ما ملّيت كذا، 

 شما برداريد اين فردوسي را؛ زن بازِ يك مشت آدم عرق خورِ؟چه كساني بودند
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 بزن و بگير و پهلوانِ عرق خورِيك مشت آدم زن بازِكي بوده اينها بخوانيد ببينيد 

هزار سال سراسر وجودم بيزار  من صد؟كي بودندذا و اينها بودند ديگر ك وببند

؟خودم را به ايراني نسبت بدهمبخواهم حالا ، است از يك همچنين نياكاني

 يك ؟صدهزار سال نخواستم نياكان من رستم و اسفنديار باشند اسفنديار كي بود

شما برداريد ببينيد اين اين اسفنديار ؛ ارزيدآدمي كه سر تا پايش به يك جو نمي

، يك كلام ش تاج و كذا و كذاپيكر وو  با آن يال و غول ،جناب رستم دستانتان

 شما ببينيد اين جناب بهمن و؟تو كتابها؟ يك كلامحكيمانه از اين سراغ داريد

باز ي آنرا كه لا، فردوسي داريم، بيست سال است گرفتيمدانهما يك توران و

بجاي من بيايم كه حيف مي بينم  بخوانم،مخواهميوقت هر نكرديم بخوانيم 

!شاهنامه بخوانمفرض كنيد روايات ائمه، بيايم 

چيبهـ دانمنميـرستم:گفتچنين

وبيچاره شمردحقيرنتواندشمن دانم ـ خوردـ نمي

نچكار بكفلان بكن و بكوب و بزن و  فقط بگير و ببند و ي مسخره بازيها

عجم زنده كردم بدين پارسي بسي رنج بردم در اين سال سي

 آن ؟»عجم زنده كردم بدين پارسي«!اينكار را كرديدغلط كرديد !دغلط كردي

ديگر من كه عرب  هستمكنار گذاشتيد و من خودم فارسشما زبان قرآن را 

بي است  بهترين زبان در دنيا، زبان عر؟ زدامي به سرگلاين فارسي چه نيستم 

�تّرين تمام كنايات و تمام اشارات و تمام لطائف، در همين زبان عربي است قوي

از نظر بيان و از نظر قانون، زبان عربي است اين زبان فارسي و منطق زبان از نظر 

به شما نگاه كنيد، اين چي شد براي ما ما زبان فارسي را نخواستيم حالا است؟

 من ؛»همايش«، »تظاهرات«ا ذوق بدهد واقعاً  خد»گردهمايي«،»اجتماعات«جاي 

بايد هي لغت باز كنم فهمم اينها را مي خوانم اصلاً نميكه جدا وقتي اصلاً 
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! آقا! گروهي! رسانه،»هاي گروهيرسانه«چي؟؛ به اين خوبي»وسائل ارتباطات«

شيوا و فصيحي كه به اين  آخر چه كم آورديد از اين كلمات ؟چه مرگتان است

آميز هاي مسخره تازه يك واژههم ور زبان عربي هست و اينها را برداريد عوض د

فلان و و » دايره«و » مستقيم«؛ دانيدشما مي،توانم بيان كنممن الآن نمياصلاً كه 

آيا ما واقعاً دانيد ها را ديگر چي چي گذاشتند، ديگر آنرا خودتان بهتر مياين حرف

 چي به ؟ چي گيرتان آمد؟ چي شد»كنيمحفظ ميما زبان فارسي را «يم؟انسان

 مگر مردم در بيان مطالب كم آورده ؟ب شداي مترتّ چه نتيجه؟دست آورديد

 داشتند به بهترين نحوي، به ! آقا؟كنيدداريد واژه جعل ميهي بودند كه شما 

 زبان دين شما ،كم كمزبان قرآن،زدندكردند، حرف ميبهترين قسمي صحبت مي

، را بگيريدش آن الفاظ عربي،شوداي كه بين دو نفر رد و بدل ميجملهاز يك 

ها يد اين واژهآمدجمله معنا نداشت مگر اينها مانده بودند كه شما اين اصلاً ديگر 

ديگر، كنيم ما خودمان داريم زندگي ميكه كنيد؟ نمانده بودند جعل ميداريد را 

وسائل « كرديد بر اينكه به جاي زنيم چه احساس نقصيخودمان داريم حرف مي

چه احساس نقصي؟ د گذاشتي»هاي گروهيرسانه«م سد اي آمد،»ارتباط جمعي

؟كرديد

اش اش عقده است اينها همه اينها همه ـمن بگويمـ ! اش آقا جانهمهاينها 

و اداره  يك دست پنهان دارد تدبير، و شما بدانيد از قول من؛ن تكاثر استيهم

 ما هم ، عالماً يا غير عالماً؛گرداندست پنهان دارد اين جريانات را ميكند يك دمي

آقا ين قضيه افتاديم همتوتازيم ما هم و داريم چهار نعله ميتو اين گود افتاديم 

مركز «كلام ، اين كلام به اين خوبي»مركز تحقيقات علوم اسلامي«:درآمده

 وكذا؛ين اسامي كذا يك چيزي از هم»پژوهشكدة دانشهاي «،»تحقيقات

مركز «؟»مركز تحقيقات علوم اسلامي« اين چه اشكالي دارد !آقا»پژوهشكده«
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حالا اينكار را كه  اينها چيست؟ اينها همه تكاثر است؟چه اشكالي دارد» تحقيقات

شوند چند  جمع ميدبايد شما از ما اطاعت كني،آقا: گوينده هم مي به بقي،كنندمي

آيند يك واژه جعل ، ميشانذوق كذاآن با آن عقل و درايت و هنفر، ماشاءاللّ

خواهم  ما را استعمال كني بنده نمية شما هم بايد بيايي واژ:گويند مي،كنندمي

آورمحالا گير مي بهتر ةواژفرض كنيد كه، يك ،خواهم يك بنده مي؛استعمال كنم

اين چه ؟  قانوني است اين چه؟ بگويم،اي كه تو جعل كرديواژهبيايم كي گفته 

؟ درست استر ،آخ؟»سيخكي« بنده بخواهم بگويم ،»مستقيم«قانوني است كه 

 بهتر از ةتا واژاستعمال كنم شايد بنده هزاربيايم اين را ،آيدمن اصلاً شرمم مي

لغت زبانِ  بايد بيايد از اين آكادمي كذاي ،نخير: گوينداين پيدا كرده باشم مي

يك شما هم بايد بياييد از ما اطاعت كني بنده صد سال از فرهنگستانِ كذا،

 زبان عربي به اين عالي !آقاخواهم تبعيت كنمين تراوشات مغز سركار نميهمچن

به زبان فارسي هم  شعراي ما ؛گوئيم زبان فارسي را شما كنار بگذاريدحالا نمي

اينقدر  داريد  كه شمايي همين مولاناحرفصحبت كردند، بزرگان به زبان فارسي 

اين شما، آمد به جاي  اگر لغات عربي، اگر مولانا مي،كنيد افتخار ميشبه

كردم اين  را باز نميشبرد، من يكي مثنويهات شما را در شعرهايش به كار ميرَّطُ

 شما ؟دهدمعنا ميببينيدآنوقت ،از اين كتاب مثنوي بگيريدشما كلمات عربي را 

ي همين ديوان حافظ،ات عربي را از ديوان حافظ بگيريداين استعارات عربي و لغ

دهيد و چيزهاي ديگر همين الفاظ كه باعث فخر شما شده و كنگره تشكيل مي

ماند  چيزي باقي نمي؟ماند چه مي،ديوان حافظ بگيريداين عربي را شما از 

، علمايي كه بودندآن، افتخار علم شما، در اين مدت،برايتانافتخار طب شما

و فارابي و ابوريحان بيروني، تمام اينها را نگاه و امثال ذلك ابوعلي سينا بود 

 عربي شدو ثلثهايش فارسي يا كتابهايشان عربي است يا ،بينيد اينها مي،كنيدمي
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 و است و يك ثلث آن فارسي است چرا اينها نرفتند از همان فارسي بدون غلّ

 اينها به روح همة اين ؟بنويسنددارند، بر،نديشاهنامه بياـ به قول شما ـ غش 

خواهيد از نو  تازه شما مي،اين كفن هزار دفعه پوسيده شدهآقا خنديدند حرفها 

!؟بدوزيد

تكاثر تكاثر يعني شود شود چي؟ ميمي اين حرفها چيست؟ اين 

 بدبختي اين كه سليقه هم ندارند ؛رده سليقه داشتندونمايي اي كاش يك خجلوه

! آقا:گويدگويد؟ ميگويد؟ توحيد چه ميا اسلام چه مينمايي امي جلوهتكاثر يعن

كنار بين عرب و بين فارس و بين اينها را  بگذاريد ، تمام اينها،همة اين قضايا

يك  بين ،دي فرق نيست وقتي كه روح ايمان بيا،ترك و بين انگليس و بين چين

شود ت برقرار مياخوديگر ،رك و عرب و چيني و ژاپني و تُي و فارسيانگليس

 كارهاي ما را هم نگاه ،اين علو و اين اقتدار را نگاه كنيدببينيد ،نگاه كنيد ببينيد

.كنيد

 يك ؛، سه تا قسمت دارداش آن قسمت گذرنامه؛ما وارد سوريه شديم

ش يك قسمت؛سوريه هستندخود  آنهايي كه مال »المواطنين« نوشته قسمت،

 اجانب ما ء ما را انداختند جز»اجانب« هم ش يك قسمت؛»ربيل العوالد«قسمت 

فرض كنيد كه ،خود اهلمال نه  هستيد،»مواطنين«اجنبي هستيم ديگر شما نه 

به اصطلاح همين هم همينطور بود، آن  هم همينطورشلبنانسوريه هستيد

ددرآي با دست خودمان كرديم شما با دست خودمان ؛عربي خودمان كرديملو

 كشور عرب، :گويدكشور ايران، كشور فارس او هم مي:  كهبگوينجا، فرض كن ا

 يك ،آن كشورخود رسيم يك قسمت مال اهالي كشور كذا به يك جا نمي

خواهد چين مي مال ؛ يك قسمت هم مال اجانب،ل عربيومال دهم قسمت 

عد يك جزو اجانب بخواهد باشد، ايرانيها را هم جزء چي؟ باشد، مال خارج مي
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؟آوريد اجانب به حساب ميء چرا اين را جز:ش كهدوستي آنجا داشتيم گفت

:گوئيم ما مي؟گويندمگر نميگويند خودشان دارند ميگويند  خودشان مي:گفت

! بابافارسي: هي بگو، عربي:بگوي هيخليج فارس: گويندخليج عربي، اينها مي

 نه عربي، ؛راحت كنيداصلاً يج اسلامي  خل: بگوئيد،اصلاً هر دو را بگذاريد كنار

ن آشاه آن كه كنيم همان كار الآن داريم مي ما هم ؟نه فارسي اين چه اشكالي دارد

نها هم خوب چيزي از ما آو  عراق وه چقدر اختلافات اين منطق،كردموقع مي

 يك ديدميتا داشتند يكي از اينها كردند برمي ميلكَانگوهي ما را ،فهميده بودند

 به اعلي حضرت ،الخليج العربي آخ: تفگي ميهخورده جريان درست است، 

 سفارتها را م؛ روابط را قطع كني!؟گويد خليج عربي به خليج فارس مي:خوردميبر

ي روابط قطع اين ملتّ بيچاره هم گيرخليج عربي و فارسي افتادند هم؛ ببندي

خليج آقا : اصلاً بگو!؟فهميدچرا نميدهندميدارند همه بازيتان  اينها ، بابابشود

 اين ، يك حدود و يك مرزي دارد مثل اينكهاش مال شماهمهقبول داريم، ،عربي

پا شود  مرز خودش توهر كسي آن هم يك چيزي دارد، ،آبها يك مرزي دارد

آنها آنوقت  استخليج اسلامي اين خليج،  كنيداش»سلاميالاخليج «بيايد، بروند 

 بهترين لغت است ، بهترين واژه:گويندميديگر اعتراض كنند ديگر نند تواهم نمي

و فارسي خليج همين  با آنكنيم همان كار زمان شاه ما هم داريم همانكار را مي

 خليج  همين بساط استما، الآن هم همين اوضاع است،سربازي درآوردعربيش 

چي؟ شويم  ما مي آنوقت تمام شد خليج الاسلامي؟ چيهخليج عربچيه؟ فارس 

. اجانبءشويم جزما مي

نَّ أد شهأو ه الللاّإله إن لا أد شهأ « آن كسي كه شهادت به:گويداسلام مي

محمنون هستند هم شهري به ط مواء او جز؟ او چيست،را بدهد» ه اللا رسولُد

نيولي رك باشد، انگليسي باشد، اسپا والسلام تُ،گويند كه شهادتين بگويدكسي مي
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خواهد  هر چه ميردو باشد، چيني باشد، عرب باشد، عجم باشد،، اُ زبانشباشد

كثرات است همه اينها همة اينها  فرانسوي باشد، نژاد ژرمن آلمان باشد باشد،

دست، پا دارد، بيني دارد، ابرو دارد، گوش دارد، چشم داردآنلات است تخي

ل، مجاز، نفهمي و  تخي؟ كردهشما را جدابين  هم داري چي آمده رد، تودا

اگر « آمده بين شما را جدا كرده اين جهالت را بگذار كنار چطور شد ؛آنجهالت

 او را ؟»گذرينميش يك زن زيبا از همين نژاد عرب نصيب حضرتعالي بشود، از

 بنده ، عرب است ديگر: بگوگوئي اين عرب است، نميآوريبه زوجيت در مي

از يا يك فرض كنيد كه  اگر يك زن زيبايي !س ازدواج كنمحتماً بايد با نژاد فار

چرا؟ اينجا منافع اقتضاء  و انگليسي و امثال ذلك نژاد ژاپني ياهمين نژاد چيني

آنورش : گيرندكند؟ نشستند يك عده دور منقل و دارند براي ما تصميم ميمي

ن حرف، حرف  حرفهاي منقل و بافور است؛ اي، اينها آقا،كنيم، اينورش كنيم

لا فَضلَ: دنفرمايست حرف منطق را حرف اسلام زده است ـ پيغمبر مييمنطق ن

كه ! واقعاً مرحبا!  كه مرحبالعربي علي عجمي و لا عجمي علي عربي الاّ بالتقّوي

يك نفر در عالم بشريت آمد ـ پيغمبر اكرم ـ حرفش توحيد بود، منطقش توحيد 

گوييم؟ كند يا آني كه ما الآن داريم ميم را با هم جمع ميبود حالا اين حرف، مرد

كي هستند؟ مسلمانها را هم خارج از ايران، خارجيها؟ خارجيها: گوييمما نمي

خارجي آنها هم :شود ديگر مسلمانها خارجي هستند؟ شما بگوشامل مي

د اجانب خارجي ما نداريم خارجي، خارج از اسلام است و لو در خو: گويندمي

اسلام است داخلي، داخل اسلام است و لو خارج از ظاهراً حدود و مرزها و اينها 

باشد اگر يك نفر در آنطرف كرة زمين مسلمان باشد، آن هموطن ماست؛ 

تي باشد، نژاد سفيد باشد، از هر ملّيپوست باشد، سرخ پوست باشد، نژاد زرد سياه

 خارجي ر خود ايران باشدست و اگر كسي دخواهد باشد مسلمان، هموطن مامي
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است گر چه در ذمه باشد ولي خارجي است در خود ايران است، حقوقش لازم 

است، ما بايد انجام بدهيم، حفظش كنيم، حراست كنيم اينها به جاي خود 

محفوظ، ولي اينها خارجي هستند مرحوم آقا مكتبشان اين بود يكي از مباني و 

داشتند بر سخنگوياني كه لفظ خارجي حرفهاي مرحوم آقا و اعتراضاتي كه 

اش كثرات است، مخالف با توحيد است اينها همه: گفتندآوردند، اين بود و ميمي

و باشد  اسلامخارجي كسي است كه خارج از ملتّدر اسلام : فرمودندايشان مي

 ولو خارج باشد اين ندا، نداي باشد اسلامهموطن كسي است كه داخل در ملتّ

خواهد اين را بپسندد، هر كي دا، نداي كثرت حالا هر كي ميوحدت اين ن

.خواهد آن را بپسنددمي

أللهم صلِّ علي محمد و آل محمد


